
ــت مى كشد روى پنجره ها، روزنه اى باز مى شود براى تماشايت... دلم را سُر  باران كه انگش

ــود و همراه با تو، پاى  ــم كه بدون چتر، همبازى ات ش مى ده
بكوبد روى همه ى دلتنگى ها.

ــدازد و  ــت مى ان ــت در گردن ــاران، دس ب
ــد از آوازهاى خيس... تو  جيب هايت را پر مى كن

ــت را براى تمام پنجره ها،  مى خندى و باد، صداي
هجى مى كند.

پرنده ها در آغوش درخت، پناه گرفته اند و ابرها، 
قطره قطره، قِل مى خورند روى شيروانى قديمى.

ــه از راه  ــتانت ك ــت... دوس ــه باز اس درِ مدرس

مى رسند، توى حياط، رنگين كمان به راه مى افتد و دلم، 
گم مى شود در قهقهه ى صبحگاهى تان.

بخند... هميشه بخند تا در اين حال و هوا، من هم 

دست دراز كنم و سيبى سرخ بچينم از باغ گونه هايت.
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سعيده اصلاحى

آموزگار منطقه ى 15 تهران
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نحوه ى پردازش كلمات در مغز
ــنت اين نوتشه را بخاونيد. در  ــى صحبت مى كيند، خاوهيد تواس چناچنه به طور روزمره به زبان فارس

داشنگاه كبمريج انگلتسان تقحيقى روى روش خوادنه شدن كملات در مغز اجنام شده است كه مخشص 

مى كند كه مغز انسان تهنا حروف اتبدا و اتنهاى كلمات را پدرازش مى كند و كمله را مى خاوند. به همين 

دليل است كه با وجود به هم ريتخگى اين نوتشه، شما تواسنتيد آن را بخاونيد.*

* متن انگليسى به كار برده شده براساس تحقيق دانشگاه كمبريج را مى توانيد در نشانى زير بخوانيد:

http:// www.mrc - cbu.cam.ac.uk/ people/matt.davis/Cmabrigde/

خنده ى خيس صبحگاهى

ــيله من رسماً از بزرگ سالي استعفا مي دهم و مسئوليت هاي  بدين وس

يك كودك هشت ساله را قبول مي كنم.

ــم كه آن جا يك  ــي بروم و فكر كن ــم به يك ساندويچ فروش مي خواه
رستوران پنج ستاره است.

مي خواهم فكر كنم شكلات از پول بهتر است، چون مي توانم آن را بخورم!

مي خواهم زير يك درخت بلوط بزرگ بنشينم و با دوستانم بستني بخورم.

مي خواهم درون چاله ي آب، بازي كنم و بادبادك خود را در هوا پرواز دهم.

مي خواهم به گذشته برگردم، وقتي همه چيز ساده بود، وقتي داشتم رنگ ها را، 

جدول ضرب را و شعرهاي كودكانه را ياد مي گرفتم. وقتي نمي دانستم چه را نمي دانم و 
هيچ اهميتي هم نمي دادم.

مي خواهم فكر كنم كه دنيا چه قدر زيباست و چه قدر همه راستگو و خوب هستند.

مي خواهم ايمان داشته باشم كه هر چيزي ممكن است و مي خواهم از پيچيدگي هاي دنيا 
بي خبر باشم.

مي خواهم دوباره به همان زندگي ساده ي خود برگردم. نمي خواهم زندگي من پر شود از كوهي از ابلاغ ها و مدارك اداري، خبرهاي 

ناراحت كننده، صورت حساب، جريمه و... 

ــم، به يك كلمه ي محبت آميز، به عدالت، به صلح، به فرشتگان، به  ــته باش مي خواهم به نيروي لبخند ايمان داش
باران، و به ...

اين دسته چك من، كليد ماشين، كارت اعتباري و بقيه ي مدارك، مال شما.

من رسماً از بزرگ سالي استعفا مي دهم.

نوشته ي سانتيا سالگا
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